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 چکیده
در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی، حقیقت یا واقعیت کنه هستی، وجود فی 

به عبارت دیگر وجود بما هو وجود در مقایسه با واقعیت وجه یا وجـوه  نفسه و یا 
واسطه علم حصولی و با تکیه بـر قابلیـت هـاي    هآن، در سطح معرفت شناختی ب

محدود شناختی انسان قابل شناخت در نظر گرفته نمی شود، بلکـه در سـطحی   
 ـ دیهی، هستی شناختی گذشته از اینکه به مثابه یک مفروض فی نفسه روشن و ب

شود، ولـی بیـان فلسـفی آن در سـایه     موضوع علم حضوري و شهود معرفی می
شود. از این حیث، اندیشـه  استدلال و براهین عقلی و بصورتی تحلیلی عرضه می

شناختی در مورد واقعیـت  فلسفی علامه(ره) در تاکید خود بر ارائه برهان هستی
گرا از یک هاي تجربهشناسیگرا و معرفتهاي ماديهستی با انواع هستی شناسی

هاي ایده آلیستی از سـوي  شناسیها و معرفتشناسیسو و همچنین انواع هستی
رسـد، رویکردهـاي رئالیسـتی انتقـادي     گیرد. به نظر میدیگر، در تقابل قرار می
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معاصر نیز که به دفاع از رئالیزم هستی شناختی در عین تاکید بر نسبیت معرفت 

کننـد. الگـوي   فلسفه اسلامی را تایید مـی  مواضع بنیادین شناختی می پردازند،
رئالیزم انتقادي در اندیشه فلسفی روي باسکار، از مهمترین رویکردهاي رئالیستی 

شناختی و شود که ضمن نقد همزمان رویکردهاي هستیانتقادي در نظر گرفته می
لسفه رئالیسـتی  آلیستی، به ارائه الگویی از فشناختی ماتریالیستی و ایدهمعرفت

پردازد که در قالب آن ضمن استدلال عقلی در اثبات واقعیت هسـتی،  انتقادي می
  هاي فاعل شناسا و نسبیت دانش او در شناخت ماهیـت آن اشـاره   بر محدودیت

شود ضمن تحلیل جایگاه و اهمیت رئالیزم هسـتی  شود. در این مقاله سعی میمی
ایی، استدلال شود کـه چگونـه رئـالیزم    طباطبشناختی در اندیشه فلسفی علامه

انتقادي در اندیشه فلسفی روي باسکار از مجراي نقد همزمان مواضع ایده آلیسم 
شـناختی بـه طـرح    غرب، به نفع رئالیزم هسـتی  و ماتریالیسم در فلسفه معاصر

  پردازد. استدلال و برهان می

طباطبایی، امهعلّ شناسی، رئالیزم انتقادي،معرفت شناسی،هستی واژگان کلیدي:
  .روي باسکار
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  مقدمه
توان یکی از کانونهاي محوري اندیشه هاي فلسفی و شاید پرسش از هستی را می

محوري ترین آن در نظر گرفت. مساله هستی از حیث نسـبت انسـان بـا آن و جایگـاه     
انسان در آن، همواره دغدغه مرکزي فلاسفه و شاید هم بتوان گفت خود فلسـفه بـوده   
است. هستی یا وجود در عین روشنی و بداهت مشهود، خود سراسر معما و ابهام بـوده  

اي که سعی در بیان و توضیح حقیقت کنه هستی یـا وجـود فـی    است. چنانکه فلاسفه
اند، لاجرم مجبور به ارائه براهین مدهآنفسه به مثابه واقعیتی بنیادین و غیر قابل تردید بر 

توان گفـت کـه   اند. بر این اساس، میلیل و توضیح آن بودهو استدلالهاي عقلی در تح
هـاي رئالیسـتی از جملـه اندیشـه     استدلال در واقعیت وجود نقطه کانونی انواع فلسفه

فلسفی علامه طباطبایی(ره) به مثابه یـک مفسـر و فیلسـوف اسـلامی و همچنـین روي      
ز آثار خود تلاشهایی نیز به مثابه یک فیلسوف تحلیلی غربی که اتفاقا در یکی ا 1باسکار

 هـاي شـرقی و غربـی داشـته    براي نشان دادن وحدتی بنیادین میـان برخـی از فلسـفه   
)Bhaskar,2000, 73-78.بوده است ،(  

گذشته از محوریت مساله وجود بـراي فلسـفه و تحلیـل آن از چشـم انـدازهاي      
هـاي  فلسـفه  هاي فلسفی فلاسفه مختلف، مساله اصلی بویژه درمختلف در قالب اندیشه

رئالیستی این بوده است که چگونه حقیقت کنه وجود و یا به عبارتی دیگر وجود به ما 
هو وجود یا وجود فی نفسه را فراتر از روشنی و بداهت شهودي آن، در ساحت عقلی 
مورد تحلیل و استدلال قرار دهند. نتایج تحلیل عقلی وجود در سطح هستی شناختی بر 

ختی نیز از مسائل مهمی بوده اسـت کـه فیلسـوفان رئالیسـت     روي مواضع معرفت شنا
هاي اند. اثبات عقلی وجود یا هستی در فلسفهلاجرم در جوانب آن اندیشه ورزي کرده

                                                
1 -Roy Bhaskar 



  36  93بهار و تابستان /  45م / شماره پیاپی هچهار/ سال )13فلسفه و کلام(امۀ پژوهشی فصلنامه علامه/ ن دو 

 

رئالیستی، پیش شرط تحقق معارف دیگر بوده است چـرا کـه معرفـت همـه امـور بـه       
نیست. بـدین  معرفت وجود وابسته است، لکن معرفت وجود به معرفت دیگري وابسته 

  معنی که شناخت هستی با علم حصـولی و ادراکـات ذهنـی و یـا بـه عبـارت دیگـر        
 ـ  اسا همچون حس و تجربه به دست نمیهاي فاعل شنقابلیت هآید بلکـه در قـدم اول ب

صورت بدیهی و بدون واسطه و در مرحله بعـد در بیـان فلسـفی از طریـق بـراهین و      
). 43-41و  7(طباطبایی، بدایه الحکمه، بی تـا،  یابداستدلالهاي عقلی در ذهن تحقق می

کند و در براهین عقلی بداهت و آشکارگی واقعیت هستی را به زبانی فلسفی روایت می
 ؛13-12کند.(طباطبایی، بدایه الحکمـه، بـی تـا،    مقام تشبیه نیز آن را با نور همانند می

در بعد هسـتی شـناختی   ) اثبات واقعیت هستی 161،  1388و یثربی، 61، 1379دینانی، 
 ـصورت می هگیرد، لکن در بعد معرفت شناختی علم به ماهیت یا ذات حقیقت هستی ب

). در ادامه همین 157، 1388شود(یثربی، واسطه علم حصولی ناممکن در نظر گرفته می
هـا و عمـل   آلیستگرایان، ایدهمنطق رئالیستی است که علامه طباطبایی در مقابل تجربه

اي است که قابل تقلیل و کند که واقعیت هستی داراي ابعاد چندگانهدلال میگرایان است
تحویل به هر یک از عالم محسوسات تجربی، ماهیات ذهنی و عمل نیست بلکه واقعیت 

، 1389هستی امري فراتر از همه این امور و مشتمل بر همه آنها است(داوري اردکـانی،  
س، علامه طباطبایی با تقسیم علم به حقیقـی و  علاوه بر این و بر همین اسا ).416-417

اعتباري(پدیداري) و تقسیم اعتباریات به ثابت و متغیر مقدمات دفاع از فلسفه و دین را 
 ـ   واسـطه قضـایاي برهـانی و    هفراهم می سازد. علم حقیقی، متکی بر برهـان اسـت و ب

قابل اعتباریات گیرد و در ماستدلالهاي عقلی که همواره درست و معتبر است، شکل می
و  هاي متکثر، متغیر و متاثر از شرایط زمان، مکـان پدیداري که بواسطه تجارب و نظریه

  ). 418گیرد(همان، گیرند، قرار میاجتماع شکل می



                   37تحلیلی بر رئالیزم هستی شناختی در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی و روي باسکار
 

معرفـت شـناختی فـوق در اندیشـه فلسـفی علامـه        -مشابه با مفروضات هسـتی 
اسکار، سه اصل اساسی الف؛ طباطبایی، الگوي فلسفی رئالیزم انتقادي در اندیشه روي ب

در 4کننـده و ج؛ عقلانیـت داوري  3ب؛ نسبیت معرفت شـناختی  2رئالیزم هستی شناختی
شـناختی یـا   دهد. رئالیزم هسـتی اي منسجم طرح و مورد استدلال قرار میقالب اندیشه

استقلال وجودي جهان عینی اعم از جهـان طبیعـی و اجتمـاعی از     رئالیزم استعلایی بر
و تحـول   5شناختی بر خطاپذیريگرایی معرفتسان تأکید دارد. نسبیت یا نسبیتذهن ان
هاي علمی و دانش انسانی در مورد جهان طبیعی و اجتماعی خارج از ذهن تأکید نظریه

کننده نیز اشاره بر این دارد که فرایند تحولی علـم در جهـت   ورزد. عقلانیت داوريمی
). بدین ترتیب، بـه  Bhaskar, 1986,29,98ابد.(یشناخت واقعیت همواره ادامه می

شناختی و توسل به براهین و استدلالهاي عقلی در دفـاع  رسد که رئالیسم هستینظر می
فلسفی از آن، مهمترین محوري است که در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی بـه عنـوان   

حقیقـت  یک فیلسوف اسلامی و روي باسکار به مثابه یک فیلسوف غربی کـه دغدغـه   
هستی را دارد، قابل تشخیص است. مقاله حاضر با تاکید بر این محور مشترك در صدر 

 .تحلیل تطبیقی آراء فلسفی این دو متفکر برجسته اسلامی و غربی است

  
  امه طباطباییواقعیت هستی در اندیشه فلسفی علّ

اسـلامی،  در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی به مثابه یکی از نمایندگان مهم فلسفه 
رود، نخسـتین  واقعیت هستی ضمن اینکه اساس و مایه هرگونه معرفت بـه شـمار مـی   

شود. این معنی هم از جهت مفهوم وجـود و  ترین متصور نیز شناخته میتصور و روشن
                                                

2- Ontological Realism  
3- Epistemological Relativity  
4- Judgmental Rationalism  
5- Fallibility 
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وقتی وجود به عنوان تصور نخسـتین یـا   «هم از حیث واقعیت هستی قابل طرح است. 
صود این است که این تصور از معقولات ثانیـه  شود، مقآغاز هر گونه تصور مطرح می

پذیرد. ولی آنجا که بـه  طور بدیهی و بدون واسطه در ذهن تحقق میهفلسفی است که ب
گیرد، منظور این است که واقعیت هسـتی  ترین متصور مورد توجه قرار میعنوان روشن

اسلامی وجود تر و آشکارتر است. بدین ترتیب از منظر فلسفه از هر چیز دیگري روشن
آید، بلکه در عـالم عـین و   ترین مفهوم به شمار مینه تنها در ذهن واضح ترین و بدیهی

    ابراهیمـی دینـانی،  »(شـود ترین و آشـکارترین واقعیـت شـناخته مـی    خارج نیز روشن
1379،61ر و آشکارترین متصور در نظر ).با این حال وجود در عین اینکه نخستین تصو
تواند ن تصور حقیقت وجود در ذهن امکان پذیر نیست و انسان نمیشود، لکگرفته می

واقعیت وجـود هرچنـد در   «حقیقت هستی را بدان گونه که در واقع هست ادراك کند. 
عالم تحقق و حضور از همه چیز ظاهرتر است ولی ذات و ماهیت وجود در عالم علـم  

از این رو باید میـان کنـه و   رود. ترین امور به شمار میحصولی و ادراکات ذهنی پنهان
شود، تصور حقیقـت وجـود   وجه وجود تفکیک قائل شد. بدین معنی که وقتی گفته می

تواند به کنه حقیقت هستی با پذیر نیست مقصود این است که انسان نمیدر ذهن امکان
علم حصولی دست یابد، ولی این سخن به این معنی نیست که درك و تصور وجود به 

  ).90همان، »(پذیر نیستانوجه نیز امک
اعتقاد به روشن بودن مفهوم و واقعیت هستی در عالم علم حضوري در مقایسه بـا  
  عالم علم حصولی، فلاسفه اسلامی را از منظر فلسفی به واقعگرایی یـا رئـالیزم سـوق    

طباطبایی فلسفه خود را دهد. بیشتر فلاسفه اسلامی بخصوص صدرالمتالهین و علامهمی
گرایـان  اند. ذهنبر اساس واقعگرایی بنیان نهاده» ذهن گرایی«و » ماده گرایی«ل در مقاب

شود، چیزي جز امتداد جهان ذهن ویند که آنچه به اصطلاح جهان خارج نامیده میگمی
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شـود،  گویند آنچه به اصـطلاح ذهـن نامیـده مـی    گرایان میکه مادهباشد، در حالینمی
گرایـان در مقابـل   ). واقع425-420، 1382(مورتون، چیزي جز امتداد عالم ماده نیست

تاکید دارند که جهان ذهن همواره ذهن و عالم خارج همیشه عالم خارج است. نه ذهن 
بود نه ذهن دیگر ذهن بود و نـه خـارج   خارج می شود و نه خارج ذهن. اگر چنین می

، ولـی در  خارج. جهان ذهن و جهان خارج دو جهان هستند که اگر چه مقابـل بـا هـم   
طول یکدیگرند. اهمیت واقعگرایی از جهت رابطه علم و ادراك با جهان خارج اسـت.  

گرایـان در انحصـار   بدین معنی که از منظر رئالیزم جهان خارج نه مطابق با تلقی ذهـن 
گرایان در تاریکخانه ماده کـور بـاقی   ماند و نه مطابق با تلقی مادهعالم ادراك باقی می

اي از وجود است طراز عالم خارج که اگر انحرافـی در  هان ذهن نحوهماند، بلکه جمی
از  وصول به واقعیت موجودات خارجی براي انسان میسر خواهد شد. ،ادراك رخ ندهد

یا واقعی و موهوم عبـارت اسـت از مطابقـت یـا عـدم       ،این رو ملاك صواب و خطا
). 17و  1380،14می دینانی،مطابقت ادراك با نفس الامر یا وجود خارجی اشیاء.،(ابراهی

بدین ترتیب رئالیسم از منظر فلاسفه اسلامی همچون ملا صدرا و علامه طباطبـایی  بـه   
الف؛ اعتقاد به واقعیت عینی در جهان خارج از ذهن ب؛ قول به اشتراك معنوي «معناي 

شـود و ج؛ زیادیـت   وجود و اینکه هستی به معنی واحد بر همه موجودات اطلاق مـی 
ر ماهیت و اینکه در هر یک از موجودات عالم امکان آنچـه از وجـود فهمیـده    وجود ب

 ابراهیمـی دینـانی،  »(تـوان فهمیـد  شود غیر از آن چیزي است که از ماهیت  آنها میمی
1379،82.(  

دیدگاه فلسفی علامه طباطبایی از جهت دفاع از رئالیسم هرچند بیشتر تحت تـاثیر  
ئالیسـم بـراهین فلاسـفه پـیش از خـود از جملـه       ملاصدرا است و حتی در دفاع از ر

  نمایند، لکن خود نیز بـه ارائـه اسـتدلالها و بـراهین بـدیعی      ملاصدرا را نیز بازگو می
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 ـمی ویـژه تقریـر ایشـان از    هپردازند که حکایت از نوآوري ایشان دارد. در این زمینه ب
ن است که واقعیـت  باشد. بر اساس این تقریر فرض بر ایبرهان صدیقین قابل توجه می

شود ولی در عین حال جهان و اجزاي جهان نفی پذیرند، پس نتیجه ایـن  لاواقعیت نمی
). 452، 1388است که جهان و اجزاي آن به یک واقعیت بالـذات وابسـته انـد(یثربی،    

مطابق با این نظرگاه رئالیستی است که علامه به اثبات وجود خـدا در قالـب اندیشـه    
» برهان لمـی «را در مقایسه با » برهان انی«ازند و براي این منظور پردفلسفی خویش می

تصریح دارند به اینکه ما براي اثبات وجـود خـدا   «اند. علامه مستلزم افاده یقین دانسته
برنـد و خداونـد   برهان لمی نداریم. براي اینکه در برهان لمی از معلول پی به علت می

ایشـان اصـولا در    نیم برهان لمی داشته باشـیم. تواعلت ندارد، پس براي اثبات او نمی
داند زیرا موضوع فلسـفه موجـود   را غیر ممکن می» برهان لمی«فلسفه الهی استفاده از 

ایشـان   است از آن جهت که موجود است و موجود مطلق علتی بیرون از خود نـدارد. 
 ـ» برهـان انـی  «برهان اثبات واجب الوجود و همه براهین فلسفی را از نوع  داننـد و  یم

دانند: اگـر از معلـول بـه علـت پـی ببـریم آن را در       را نیز بر دو قسم می» برهان انی«
نامند و اگر از لازم آشکاري به لازم دیگري کـه آشـکار نیسـت پـی     اصطلاح دلیل می

نامند. ایشان برهانهاي فلسفی را از نوع دوم دانسـته و آن را  می» ان مطلق«ببریم، آن را 
کنـد، در  ول که صرفا در موارد آگاهی از انحصار علت افاده یقـین مـی  بر خلاف نوع ا

). بـدین ترتیـب، از منظـر    456-455همـان،  »(مجموع معطوف به افاده یقین دانسته اند
علامه، استدلالها و براهین عقلی به مثابه لوازم ضروري اندیشه فلسفی در اثبات واقعیت 

توان با توسل به بـداهت  از این رو نمی وجود در سطح هستی شناختی گریز ناپذیرند و
و روشنی وجود براي انسان به لحاظ حضوري و شهودي، از بیان فلسفی آن در قالـب  

  ابزارها و لوازم خاص آن غفلت کرد.    
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امه طباطبایی مطابق با موضع هستی شناختی رئالیستی خـود، در  علاوه بر این، علّ 
ل گرایان استدلال می کند که واقعیت هسـتی  مقابل تجربه گرایان، ایده آلیست ها و عم

داراي ابعاد چندگانه اي است که قابل تقلیل و تحویل به هر یک از عـالم محسوسـات   
تجربی، ماهیات ذهنی و عمل نیست بلکه امري فراتر از همه این امور و مشتمل بر همـه  

عمل(کـه   حس و محسوس آن و تجربه و مورد آن و«آنها است. مطابق با دیدگاه علامه:
یک طفیلی وجودي ما است) و متعلق آن و همچنین ما که آنها را به کـار مـی بنـدیم،    

مین جهت ما ه همگی به واقعیت مطلق بستگی داریم و چیز هاي واقعیت دار هستیم. به
باید اول به واقعیت حس تکیه بزنیم تا بتوانیم با نیروي آن محسوس را بیابیم و همچنین 

ت تجربه(تکرار عمل) ایمان داشته باشـیم و پـس از آن بـه مـورد     نخست باید به واقعی
تجربه پرداخته قضاوت نماییم و پیش از اینها به واقعیت خودمان باید علم داشته باشیم 

تـر از واقعیـت خـود تـاثیر     توان گفت که چیزي در واقعیت خود و مقـدم و هرگز نمی
خود و واقعیـت علـل خـود     تواند کرد یعنی قضاوت حسی و تجربی ما در واقعیتمی

  ).372طباطبایی،اصول فلسفه و روش رئالیزم،بی تا،»(قضاوت نماید
گرا درمورد هسـتی  هاي ذهنیتالیستیدهاعلامه طباطبایی همچنین در برابر موضع 

سوفسطی(ایده آلیست حقیقی) که به چیزي جـز اندیشـه اعتـراف    «کند کهاستدلال می
هست، انسان هست، درخت هست، مـاده هسـت،   گوییم زمین هست، آسمان ندارد می

ها داراي واقعیت هست. البته این واقعیـت کـه   قوه هست... یعنی هر یک از این شمرده
کنیم معنایی است غیر از معناي هر یک از آنهـا و هـم یـک معنـی     براي همه اثبات می

بـه همـه   ما واقعیت هستی را به یک معنی  -1: جا باید نتیجه گرفت کهاست....از همین
دار غیر از مفهوم هر یک از اشیاء واقعیت» هستی«مفهوم واقعیت  -2کنیم چیز اثبات می

باید نتیجه گرفـت   پنداریم.نظر به اینکه ما در خارج همه چیز را عین هم نمی -3است 
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دار ما از موجودات خارجی دو مفهوم متباین می گیریم یکی مفهومی که اشیاء واقعیـت 
دار به متمایزند.. و دیگري مفهوم هستی(واقعیت). پس هر چیز واقعیت با آن از همدیگر

ما دو مفهوم اعطا می کند مانند انسـان خـارجی کـه دو مفهـوم انسـان و واقعیـت را       
  ).377-373(طباطبایی،اصول فلسفه و روش رئالیزم،بی تا، ».دهدمی

امري بدیهی  لحاظ هستی شناختیهاز نظر علامه طباطبایی هر چند وجود واقعیت ب
و روشن است چنانکه حـس و اندیشـه ابعـاد مختلـف آن هسـتند و ارائـه بـراهین و        

 گیـرد استدلالهاي عقلی به زبان فلسفی براي اثبات بداهت و آشکارگی آن صورت مـی 
)، لکن حقیقـت هسـتی   8تا، همچنین آغاز فلسفه، بی 8تا، بی بدایه الحکمه، (طباطبایی،

ي فاعل شناساي انسانی قابـل شـناخت نیسـت. در کـلام     به لحاظ معرفت شناختی برا
اصل اصیل در هر چیز وجود و هستی او است و ماهیت آن پنداري است. یعنی «علامه: 

خودي خود (بالذات و بالنفسه) واقعیت دارد یعنی عین واقعیت اسـت  هواقعیت هستی ب
باشد. اعتباري می خودي خود) پنداري وهو همه ماهیات با آن واقعیت دارد و بی آن (ب

هاي خارجی آنها را در ذهن مـا  ها و نمودهایی هستند که واقعیتاین ماهیات تنها جلوه
وجهـی  هتوانند از وجود جدا شده و بآورند وگر نه در خارج از ادراك نمیوجود میهب

 ـ  ، توانیم پی ببریممستقل شوند. ما به حقیقت هستی نمی هزیرا شناختن هر چیـزي یـا ب
واسطه خواص آن و در حقیقت هستی هیچ کـدام از  هباشد و یا بماهیات آن می واسطه

این دو چیزحقیقتا تحقق ندارند. براي اینکه ماهیت چیزي آن است که با یافتن واقعیـت  
واقعیت دار و موجود و با نیافتن واقعیت معدوم مـی شـود و فـرض یـافتن و نیـافتن      

و خاصیت و اثر نیز  یـک پدیـده اي    داردواقعیت از براي خود واقعیت هستی تصور ن
هد چنانکه جاذبه اثر است که طفیلی پدیده دیگر بوده و در هستی خود تکیه به وي می

شود که واقعیت هستی باید یـا  از همین جا روشن می جسم و تیزي اثر زاویه می باشد.
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اقعیـت  بالذات یا خود به خود معلوم و یا شناختن وي محال بوده باشد و چـون بـه و  
گونه نتیجه گرفـت کـه واقعیـت    {وجود به لحاظ هستی شناختی} پی برده ایم باید این

شود، یعنی فرض واقعیت مجهوله عینـا فـرض   بالذات معلوم است و هرگز مجهول نمی
  ).384-379.(طباطبایی،اصول فلسفه و روش رئالیزم،بی تا، » واقعیت بی واقعیت است

به نور تشبیه می کند کـه هسـتی اش بـراي مـا     علامه طباطبایی واقعیت هستی را 
ما واقعیت را براي همـه  «لکن چیستی اش قابل شناخت نیست.  ،آشکار و آشکار کننده

اشیاء واقعیت دار به یک معنی اثبات می نماییم. پس واقعیـت هسـتی در عـین اینکـه     
باشد یکی است(حقیقت تشکیکی به اصطلاح منطـق). واقعیـت   گوناگون و مختلف می

نظـر سـطحی از جهـت قـوه و ضـعف      هباشد که بحسب تمثیل مانند نور میهستی به
گوناگون است. نه مرتبه ضعیف آن نور آمیخته به ظلمت است و نه مرتبه قوي آن بلکه 

طباطبایی،اصـول فلسـفه و   ».(مرتبه بالایی نور است و مرتبه پایینی نیز نور است و بـس 
  ). 15-12ه، بی تا، مایه الحکهمچنین بد 387-385روش رئالیزم،بی تا، 

بر همین اساس است که علامه بـا تفکیـک میـان واقعیـت هسـتی و پدیـدار آن،       
موضوع حقیقی فلسفه را ناظر بر حقیقت یا واقعیت هستی که فراتر از پدیدارها همواره 

اي که پدیداري باشد، تاریخی کند. فلسفهثابت و لایتغیر، ازلی و ابدي است، معرفی می
مکانی  و بنابراین نسبی خواهـد بـود، در   -اجتماعی و زمانی-تابع شرایط تاریخییعنی 

حالی که اگر فلسفه فراتر از پدیدارها و معرفت ناشی از پدیـدارها بـه اصـل واقعیـت     
هستی معطوف باشد، از طریق براهین عقلی وجود واقعیت را در سطح هستی شـناختی  

جوانـب آن وابسـته بـه معرفـت نسـبی      اثبات می کند، هرچند که شناخت جلوه ها و 
گفتنـد  در مقابل کسانی که می«حاصل از پدیدارهاي واقعیت باشد. از این روي، علامه 

آید گویند، تفکر، علم، فلسفه، اخلاق و رسوم بر حسب مقتضیات زمان بوجود میو می
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م و کند، در اثبات خرد جاویدان کوشید. او می خواست بر تفاوت میان رسوو تغییر می
آداب متغیر و علمی که با فطرت آدمی نسبت دارد و ثابت است، تاکید کند و به مدعی 
بگوید که اگر او صرفا تغییر ظاهري و ظواهر متغیرات را دیده است، حق ندارد حکـم  
کند که همه چیز تابع شرایط زمانه است. فلسفه علم به اعیان موجـودات اسـت و اگـر    

گیرد، وجود نـدارد، در نظـر   ی که علم به آنها تعلق میکسی بگوید که حقایق و ماهیات
اهل فلسفه گفتار سوفسطائیان را تکرار کرده است. علامه طباطبایی با تفکیک ادراکـات  

آورید حقیقی از اعتباریات به مدعی می گوید که شما سوفسطایی هستید زیرا شاهد می
گیرید که همـه چیـز   تیجه میکه آداب و رسوم و قواعد در تغییر است و از این مقدمه ن

کند اعتباریات است که متعلق علم تابع مقتضیات زمان است و حال آنکه آنچه تغییر می
 »برهانی نیست و با قضایاي برهانی که همواره درست و معتبر است نبایـد خلـط شـود   

  ).418، 1389(داوري اردکانی، 
طباطبـایی در دفـاع از    بدین ترتیب با توجه به آنچه در مورد مواضع فلسفی علامه

واقعیت هستی شناختی و ضرورت تمرکز براهین عقلی صـحیح حـول محـور دفـاع از     
حقیقت وجود و همچنین تفکیک ایشان میان ادراکات حقیقـی و ادراکـات اعتبـاري و    
تعلق ادراکات حقیقی به واقعیت هستی شناختی فرازمـانی و فرامکـانی در مقایسـه بـا     

ها و جوانب پدیداري زمانمند و مکانمند و در نهایـت  ه جلوهادراکات اعتباري متعلق ب
هاي عقلی انسان در برقراري تمایز میان معرفت حقیقی و اعتباري یـا پدیـداري،   قابلیت

گانه تفکر فلسـفی  هرسد که مواضع فلسفی علامه تا حدود زیادي با اصول سبه نظر می
عرفت شناختی و عقلانیت داوري روي باسکار مبنی بر رئالیسم هستی شناختی، نسبیت م

شود، هماهنگی دارد. تمرکز ن با عنوان رئالیسم انتقادي یاد میآکننده که در مجموع از 
ما در این مقاله اساسا بر روي تحلیل جوانب مشترك اندیشه فلسفی علامه طباطبایی بـا  
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قـد  روي باسکار از حیث تفکر رئالیستی یک فیلسوف الهی اسلامی و یک فیسـلوف منت 
گرایـی  غربی و همچنین نشان دادن این امر است که چگونه رئالیسـم در مقابـل نسـبی   

هستی شناختی در فلسفه اسلامی علامه طباطبایی و یک فیلسوف منتقـد سـنت فلسـفه    
  گیرد.    غربی مورد دفاع قرار می

  
  رئالیزم انتقادي: خاستگاه، اصول و مفروضات

نسبت فراگیر، جنبشی در فلسفه علم و علـوم   اي بهرئالیزم انتقادي به عنوان فلسفه
صورت بسیار تنگاتنگی از جهت منشأ و ماهیت ولی نه بـه صـورت   هانسانی است که ب

 ,Bhaskarها و آثـار فیلسـوف مشـهور علـم ، روي باسـکار (     انحصاري، با اندیشه

1975, 1979a, 1979b, 1981, 1986, 1989, 1991, 1993, 1998, 1999, 
2000, 2002a, 2002bجنبش فکري که حول محور . ) و همفکران وي مرتبط است

ها و آثار روي باسکار و نویسندگان متأثر از وي شکل گرفته است، در ربع قـرن  اندیشه
امکـان  «و  (bhaskar,1975)»نظریه رئالیسـتی علـم  «هاي اخیر از زمان انتشار کتاب

از علـوم طبیعـی و    ) در حوزة فلسـفه علـوم، اعـم   Bhaskar,1979» (گراییطبیعت
اي، فضاي فکري را متحول سـاخته اسـت.   هاي بین رشتهاجتماعی و همچنین در عرصه

توان گفت که رئالیزم انتقادي همزمان با آغـاز هـزاره جدیـد و بـه     گونه میحداقل این
مثابه یک رویکرد جدید در زمینه فلسفه علم که به مسائل مربوط به معرفت درجـه دوم  

عطوف است، پرچمدار چالشی فکري در برابر دیگر رویکردهاي فلسـفی  یا  فرانظري م
مدرنیزم بوده است، چنانکـه رویکردهـاي اخیـر    ویژه پوزیتویسم، هرمنوتیک و پستبه 

  ).Archer et al,1998,x-ixاند.(قادر به نادیده گرفتن آن نبوده
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یزم رئـال «خود حاصل حـذف و ترکیـب دو اصـطلاح     1»رئالیزم انتقادي«اصطلاح 
است. هر چند ایـن نامگـذاري در قـدم اول از     3»طبیعت گرایی انتقادي«و  2»استعلایی

هاي روي باسکار صورت گرفته است، لکن باسکار جانب خوانندگان و منتقدان اندیشه
انـد کـه   را از آن جهـت پذیرفتـه  » رئالیزم انتقادي«و پیروان فکري وي در این جنبش، 

-هاي آنان با فلسفۀ انتقـادي دلالت بر مشابهت اندیشه» یاستعلای«و » انتقادي«اصطلاح 
دلالت بر تفاوت آن بـا فلسـفه وي دارد.   » رئالیزم«استعلایی ایمانوئل کانت و اصطلاح 

اساسـی و وجـه    ترین شالوده هاي فلسفی رئالیزم انتقادي که به صورت مشخصهمبنایی
گیرد، سه اصـل عمـده   ار میبارز این جریان فکري در حوزه فلسفه علم مورد تأکید قر

ب: نسـبیت   4فلسفی به شرح زیر است که عبارتند از الـف: رئـالیزم هسـتی شـناختی    
  .   6کنندهو ج: عقلانیت داوري 5معرفت شناختی

شناختی یا رئالیزم استعلایی بر اسـتقلال وجـودي جهـان    اصل اول، رئالیزم هستی
تأکید دارد. بر ایـن اسـاس تأکیـد    عینی اعم از جهان طبیعی و اجتماعی از ذهن انسان 

شود که جهان عینی داراي وجود واقعی و مستقل از ذهن انسان اسـت و از ایـن رو   می
گیـرد.  هاي علمی و دانش نسـبی مـا فراتـر قـرار مـی     این جهان عینی همواره از نظریه

استدلال عقلانی در سطح فلسفی یعنی در قلمرو معرفت درجه دوم  کـه همـان قلمـرو    
ري است، از منظر هستی شناختی دلالت بر وجود این جهان عینـی دارد. هرچنـد   فرانظ

همچون  8»موضوع شناسایی«از   7»شناسافاعل«شناختی در تفکیک تحلیلیرئالیزم هستی
                                                

1- Critical Realism  
2- Transcendental Realism  
3- Critical Naturalism  
4- Ontological Realism  
5- Epistemological Relativity  
6- Judgmental Rationalism  
7- Subject  
8- Object  
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شناختی عمل می کند، لکـن بـر اسـتقلال وجـودي فاعـل از      آلیزم هستیهمچون ایده
  شناختی تاکید دارد.زم هستیآلیموضوع شناسایی به مثابه وجه ممیز خود از ایده

و تحـول   1شـناختی بـر خطاپـذیري   گرایـی معرفـت  اصل دوم، نسبیت یا نسبیت 
هاي علمی و دانش انسانی در مورد جهان طبیعی و اجتماعی خارج از ذهن تأکید نظریه

صورت اجتماعی تولید شده و ضـرورتاً  هشود که علم بورزد. بر این اساس، گفته میمی
هاي علمی از ایـن منظـر   ستوار است و نظریه نیز خطاپذیر است.علم و نظریهبر نظریه ا

شوند که سیري تحولی اجتماعی متحولی در نظر گرفته می -به مثابه محصولات تاریخی
هـاي  ر همـواره بـر دوش مفـاهیم و نظریـه    هاي علمی متاخّپیمایند، چنانکه نظریهرا می

ین رو سیر تحول علمـی بـا وجـود نسـبی     شوند و از اعلمی از پیش موجود سوار می
پـذیر خواهنـد   هاي علمی همواره قیاسشود و مفاهیم و نظریهبودن، دچار گسست نمی

  بود.
کننده اشاره بر ایـن دارد کـه در   اصل سوم یعنی عقلانیت داوري بر همین اساس،

 توان استدلال کرد که هر چنـد سطح فلسفی و فرانظري یا همان معرفت درجه دوم، می
شود، لکن فرایند تحـولی علـم در جهـت    حقیقت مطلق بواسطه علم هرگز کشف نمی

 ـ یابد. در قالب این فرایند نظریهشناخت واقعیت همواره ادامه می ههاي علمی متـأخر ب
شـوند. از  هاي پیشین متکّـی مـی  صورت صریح یا ضمنی بر مفاهیم و مفروضات نظریه

بـه نسـبت تحـول     تلف طبیعـی و انسـانی،  هاي مخهاي علمی در حوزهاین روي نظریه
قابـل سـنجش و قابـل داوري خواهنـد بـود       ،قابـل قیـاس   اجتماعی خـود، -تاریخی

)Bhaskar, 1986,29,98(  
  

                                                
1- Fallibility 
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  آلیزمه رئالیزم هستی شناختی: فراسوي ماتریالیزم و اید
شناختی بنیادین در قالب اندیشـه فلسـفی   رئالیزم استعلایی به مثابه مفروض هستی

 اي دربـارة واقعیـت جهـان   شناختی یا نظریـه نتقادي، به عنوان دیدگاهی هستیرئالیزم ا
نظریه رئالیسـتی  «عینی و رابطۀ آن با علم، براي اولین بار و با شرح و تفصیل در کتاب 

شود. ) و سپس در سایر کتب و مقالات روي باسکار مطرح میBhaskar1975»(علم
توانـد دلالـت بـر وجـود     استدلال عقلی میرئالیزم استعلایی بر آن است که تحلیل و 

واقعیت جهان عینی بیرون از ذهن داشته باشد، نه شناخت ماهیت و قوانین حاکم بر آن. 
تواند در سطح فلسفی یا معرفت درجـۀ دوم کـه عرصـۀ فرانظـري اسـت بـه       عقل می

 ـ     1استدلال استعلایی در مورد شرایط امکان ه علم و تجربه بپـردازد ولـی قـادر بـه ارائ
شناخت مستقیم و درجه اول از واقعیت بیرونی نیست. علاوه بر این، تجربه و شـناخت  

رساند و صرفا مـی توانـد   مبتنی بر مشاهده  هرگز ما را به شناخت حقایق ضروري نمی
-Bhaskar,1975,96آورندة دانشی پسینی و خطاپذیر در مورد واقعیت باشد (فراهم

99, 1999,5-6.(  
گیـرد.  گرایـی قـرار مـی   از این جهت در مقابل ماتریالیزم و تجربهرئالیزم انتقادي  
گرایی پوزیتویستی شناخت واقعیت را صرفاً بـه مشـاهده تجربـی و بـه تبـع آن      تجربه

گـرا همچـون ذات، ماهیـت،    مفاهیم فلسفه عقـل  سازد. از این منظر،استقراء محدود می
ی ذهنـی یـا انتزاعـی و فاقـد     ضرورت، جوهر، زمان، مکان، علیت و ... صرفاً مفـاهیم 

شـود.مفاهیم فلسـفه   هرگونه ربطی به واقعیت تجربی قابل مشاهده در نظـر گرفتـه مـی   
  پـذیر تلقـی   متافیزیکی از آن جهت که غیرقابل ارجاع و تحویل بـه واقعیـت مشـاهده   

شوند. مطابق با اصول رئـالیزم تجربـی، شـناخت    معنا معرفی میشوند، مهمل و بیمی

                                                
1- Conditions of the Possibility  
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گونـه حقیقـت مطلـق و    دود به مشاهده و استقراء است، دلالت بر هـیچ تجربی که مح
ضـروري یـا علّـی در واقعیـت و همچنـین هرگونـه        ضروري در عالم و هرگونه رابطه

هاي کلّـی متـافیزیکی، اخلاقـی،    از این روي مفاهیم و گزاره ارزشگذاري مطلق ندارد.
 De Caroشـوند ( گرفته می معنا در نظرشناختی، هندسه و ریاضی مهمل و بیزیبایی

and Mcartour,2004,10-11.(  
رئالیزم انتقادي در مقابل، در قالب قرائت خاص خـود از رابطـۀ علـم تجربـی و     
فلسفه، از یک سو واقعیت را محدود به پدیدارهاي قابل مشاهده تجربی و همچنین نظم 

سوي دیگر از طریـق  داند و از میان پدیدارهاي تجربی را دال بر وجود قانون علّی نمی
استدلال استعلایی در مورد شرایط امکان تجربه و آزمـایش علمـی، تأکیـد بـر امکـان      

  ).Bhaskar,1975,46-50شناخت تجربی قوانین علی دارد (
رئالیزم انتقادي با وجـود مفـروض داشـتن اصـول رئـالیزم اسـتعلایی، از منظـر        

آلیـزم  گیـرد. ایـده  نیـز قـرار مـی   آلیزم استعلایی کانـت  شناختی در تقابل با ایدههستی
هاي واقعی و عالم نمود یـا  استعلایی کانت ضمن تفکیک میان عالم بود یا جهان هستی

هاي واقعی تأکید دارد. مطابق با ناپذیري شناخت جهان هستیجهان پدیداري، بر امکان
تحلیل کانت مفاهیم کلـی فلسـفی و متـافیزیکی شـامل دو دسـته از اصـول تحلیلـی        

آلیزم اسـتعلایی کـانتی اصـول    شوند. در قالب ایدهمی 2و اصول تألیفی پیشینی1یپیشین
شـوند و  تلقـی مـی   تحلیلی همچون مفاهیم منطقی و ریاضی صرفاً ذهنـی و قـراردادي  

اصول تألیفی نیز شامل مفاهیمی چون جوهر، عرض، زمان، مکان، علیت و ... مقـولات  
اي از جهان خارج از مجراي آنها هرگونه تجربهشوند که فاهمه انسانی در نظر گرفته می

تواند فراتر از این اصول و مقولات، جهـانی عینـی را بـه    شود. ذهن نمیپذیر میامکان
                                                

1- Analytic Approiery Principles  
2- Synthetic Approiery Principles  
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شناختی تصور کند. جهان خود را ضرورتاً در قالب این اصول و مقـولات  لحاظ هستی
د کنــد و لــذا هــر شــناختی، ضــرورتاً شــناختی پدیــداري خواهــد بــو پدیــدار مــی

)Scruton,1996,133-142  آنجـایی کـه از مجـراي ایـن     ). شناخت تجربی نیـز از
هاي واقعـی  تواند خبر از هستیشود، شناختی پدیداري است و نمیمقولات ممکن می

گرایی شـکاکانۀ هیـوم کـه    آلیزم استعلایی کانت در مقابلِ تجربهدر عالم بود دهد. ایده
دانست و گرایی متافیزیکی را قابل اخذ از مبناي تجربی نمیاصول و مفاهیم فلسفه عقل

کرد، تأکید دارد که مفاهیم متـافیزیکی فلسـفه هـر    نها را به یکباره از اعتبار ساقط میآ
هاي واقعی نیستند، لکن شرط امکـان  نمایی در مورد جهان هستیچند حائز اعتبار واقع

  ).Scruton,1996,Ibidهرگونه شناخت تجربی هستند(
رپذیري از فلسفه کانـت  ست که رئالیزم انتقادي باسکار با وجود تأثیا این درحالی

از جهت انتقادي بودن و تحلیل استعلایی شرایط امکان علم، از جهت تأکید بر امکـان  
آلیـزم کـانتی قـرار    کسب دانش تجربی خطاپذیر نسبت به جهان واقعی، در مقابل ایده

آلیزم کانتی که بر ذهنی بـودن مقـولاتی همچـون    گیرد.رئالیزم انتقادي در مقابل ایدهمی
و روابط علّی ضروري تأکید دارد، بر واقعی بودن روابط علیّ ضروري و امکـان   علیت

  ).Bhaskar,1975,15-17ورزد(کسب دانشی نسبی و خطاپذیر از آنها تأکید می
به لحاظ تاریخی،اتخاذ مواضع رئالیستی استعلایی در قالـب رئـالیزم انتقـادي، در    

هاي بیست و یتویستی از علم که دههکن علیه تلقی پوزفضایی از گسترش نقدهاي بنیان
سی قرن بیستم را به خود مشغول داشته بود، معنی یافته است. تلقّی پوزیتویستی از علم 

تحول علمی و اصـل  1»گرایانهوحدت«طور مشخص حول محور نظریۀ  هدر این دوره ب
علمـی،   گرایانه تحولمطابق با نظریه وحدت زد.دور می 2»ساختار قیاسی نظریه علمی«

                                                
1- Monistic  
2- Deductive Structure of Scientific Theory  
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شـدند و  همۀ علوم اعم از طبیعی و اجتماعی به لحاظ موضوع و روش یکسان تلقی می
هـاي طبیعـی و   مطابق با اصل ساختار قیاسی نظریه علمی، نظریه علمی در همۀ حـوزه 

بینی بر پایۀ آن اجتماعی باید از ساختاري قیاسی پیروي کند،چنانکه تبیین علمی و پیش
گرایانه تحولّ علمی با زیر پذیر گردد.نقد نظریه وحدتامکانبصورت یک قانون فراگیر 

پذیري بـه عنـوان مـلاك    پذیري و جایگزینی آن با معیار ابطالسؤال رفتن معیار اثبات
کن از جانـب  تفکیک علم از غیرعلم از جانب پوپر و همچنین وارد آمدن نقدهاي بنیان

هاي انقلابی در تحول علمی و کهن و فایرابند صورت گرفت و بدین ترتیب بر گسست
شناختی آن پافشاري گردید.ساختار قیاسی نظریه علمـی نیـز از جانـب    اهمیت معرفت

ه خـود را جلـب تـأثیر        تامس کهن و سایر مورخان و جامعه شناسـان علـم کـه توجـ
فرایندهاي اجتماعی در بازتولید و دگرگونی دانش علمی جلب کردند، مورد نقد قـرار  

ویتکنشتاین همچون هنسون، تولمین و سلارز نیز نقد خود را معطوف به گرفت. پیروان 
 ,Archer et alویژگی گرانبار از نظریه و سـیال واقعیـت تجربـی در علـم کردنـد(     

1998,Loc cid.(  
مسأله عمده و اساسی در همۀ نقدهاي فوق، چگـونگی بـه دسـت دادن مفهـومی     

شـناختی  و به عبارتی دیگر بعـد هسـتی  روشن از عینیت یا واقعیت مستقل جهان عینی 
نامـد کـه در مقابـل    یا موضوع ناگذراي دانش مـی  1است که باسکار آن را بعد ناگذرا

یا موضـوع گـذراي دانـش     2نسبی بودن دانش ما در بعدي که باسکار آن را بعد گذرا
کـه آن  کند. بدین معنی که باسکار بعد هستی شناختی واقعیت را نامد، معنا پیدا میمی

نامـد،  نامد از بعد معرفت شناختی واقعیت که آن را بعـد گـذرا مـی   را بعد ناگذرا می
بعد ناگذرا دلالت بر وجود واقعیت هستی شناختی و بعد گذرا دلالـت   کند.تفکیک می

                                                
1- Intransitive Dimention  
2 -Transitive Dimension   
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بر دانش نسبی ما از واقعیت دارد که خود این بعد نیز از آنجایی که بخشی از واقعیـت  
  شود.واقعیت نامیده می رايدهد، بعد گذرا شکل می

در مـورد   2و پل فایرابنـد  1مسأله نسبی بودن دانش با توجه به مباحث تامس کهن 
هاي مفهومی و عدم انسـجام در فراینـد تحـول علـم از جهـت عـدم اشـتراك        تفاوت
هاي رقیب در معانی و مفاهیم بکار رفته در آنها و مسأله امکان ناپذیري انتخـاب  نظریه

ناپذیري آنها با یکدیگر، موجـب تشـویق نـوعی    ها با توجه به قیاسن نظریهعقلانی میا
 گردیـد هـا مـی  گرایانـه در مـورد وجـود جهـان مسـتقل از نظریـه      گرایی ذهنیتشک

)Bhaskar and Lawson, 1998,3-6ها را به جاي تفاوت ).اگر رابطۀ میان نظریه
هایی رقیـب  به مثابۀ دیدگاه توانندصرف، تعارض در نظر گیریم، در آن صورت آنها می

و متعارض دربارة یک جهان واحد در نظر گرفته شوند، ولی اگر یک نظریـه بتوانـد در   
هـاي  اي با اهمیت بیشتر را در مقایسه با نظریـه قالب مفاهیم و اصطلاحات خود، پدیده

دیگر تبیین نماید، در این صـورت، معیـاري عقلانـی بـراي انتخـاب و گـزینش میـان        
). بدین ترتیب،دغدغـۀ  Bhaskar,1975,248هاي رقیب به دست خواهد آمد(نظریه

اساسی رئالیزم انتقادي باسکار نیز چگونگی ایجاد سازگاري میان ایـده جهـان واقعـی    
ها و همچنـین طـرح معیـاري    ها با وجود نسبی و خطاپذیر بودن نظریهمستقل از نظریه

  ).Bhaskar and Lawson,1998,5-7ها است.(عقلانی براي گزینش میان نظریه
شناختی رئالیستی استعلایی در رئـالیزم  شناختی و معرفتگیري مواضع هستیشکل

ساختار قیاسی «در ارتباط بوده است. » ساختار قیاسی نظریه علمی«انتقادي با نقد اصل 
گرایی پوزیتویستی بر آن بوده است که با مشاهده و در قالب اصول تجربه» نظریه علمی

اء نظم نهفته در پدیدارهاي تجربی می توان نظریه هاي علمی عامی دال بر قوانین استقر
                                                

1- Thomas Kuhn 
2- Paul Feyerabend 
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و رام  2، ماري هسه1جهانشمول عرضه کرد.این اصل در آغاز از جانب میشل اسکرایون
از جانب هیوم در مورد علیت و قانون علّی،  به دلیل عدم کفایت استدلال ارائه شده  3هر

تبیین علمی و استدلال ناگل در مورد تقلیل و فروکاست  در مورد 4استدلال کارل همپل
تر در قالب ایده وحدت علوم، زیر سؤال رفته بـود. مبنـاي   یک علم به یک علم مبنایی

اصل ساختار قیاسی نظریه علمی به نظریه پوپر ـ همپلی تبیین علمی باز می گـردد کـه    
 پیروي کند. 5ر پایه قوانین عاممطابق با آن هر تبیین علمی باید از الگوي تعمیم قیاسی ب

قوانینی که بـر اسـاس مشـاهده و اسـتقراء نظـم هـاي تجربـی حاصـل مـی شـوند           
)Bhaskar,1998a,48-52.(  

روي باسکار از یک سو نقد اسکرایون، هسه و هر در مـورد عـدم کفایـت اصـل     
 6هـاي تجربـی  شـود نظـم  ساختار قیاسی نظریه علمی را که در قالب آن نقد گفته مـی 

توانند دال بر وجود قوانین علّی، ضروري و عام در نظر گرفته شوند، می پـذیرد و  نمی
از سوي دیگر این اصل را نه تنها در تبیین واقعیت ناکافی، بلکـه غیرضـروري در نظـر    

گیرد. مطابق با رئالیزم استعلایی باسکار، پوزیتویسم و اصل ساختار قیاسـی نظریـه   می
بـودن قـوانین علمـی بـه      7ضرورت،عمومیت و فراواقعیعلمی  قادر به توجیه عقلانی 

 معنـاي دلالــت داشـتن آنهــا بــر وجـود واقعیتــی فراتجربـی و فراپدیــداري، نیســت    
)Bhaskar,1975,62-69.(  

  :باسکار سه دلیل را بر این ادعا ارائه می دهد

                                                
1- Michael Scriven 
2- Marie Hesse 
3- Ram Here 
4- Karl Hempel 
5- Nomological  
6- Emprical Regularities  
7- Transfactuality  
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شناسـی  شناسی قابل تقلیل به معرفـت ل اینکه برخلاف تلقّی پوزیتویستی، هستیاو
هـاي تجربـی قابـل    که پوزیتویسم در الگوي تبیین خود صرفاً به نظـم . در حالینیست

شناختی فرو شناختی را به مسائل معرفتکند و از این رو مسائل هستیمشاهده اکتفا می
گانـه واقعیـت هسـتی    کاهد.دوم اینکه پوزیتویسم قادر به تفکیک میان قلمروهاي سهمی

نیست و از این رو واقعیت را صـرفاً بـه قلمـرو     3بیو تجر 2بالفعل 1یعنی قلمرو واقعی
دهد و غافل از آن است که واقعیتی فراتجربی نیز ممکن است از قـوه  تجربی تقلیل می

پذیر باشد یا اینکه همچنان در حالـت بـالقوه بـاقی مانـده و بـه      به فعل درآید و تجربه
رو، نظم تجربی ضرورتاً  فعلیت نرسد و در صورت فعلیت یافتن نیز تجربه نشود. از این

تواند گویاي واقعیت زیربنایی و یک قانون علّی ضروري نیست، چرا که نظم تجربی می
بالقوه ریشه در علل واقعی مختلفی داشته باشد که هنوز شناخته شده نیستند.سوم اینکه 

و تفکیک سـطوح مختلـف واقعیـت     5نوظهوري 4منديپوزیتویسم قادر به اذعان به لایه
نیست. در مقابل، رئالیزم استعلایی به سه گونه از عمق هسـتی شـناختی تأکیـد    هستی 

» منـدي لایـه «و » فراواقعیت«، »ناگذرایی«تواند در قالب مفاهیمی چون ورزد که میمی
بیان گردد. مطابق با تلقی رئالیزم انتقادي، واقعیت در بعد هستی شناختی برخلاف تلقی 

مند، یعنـی  قل از دانش، فراواقعی، یعنی فراتجربی و لایهپوزیتویستی، ناگذرا، یعنی مست
).ناگذرایی واقعیـت از  Bhaskar, 1986,27-34, 1975,13-16چندسطحی است(

ناپذیري تقلیل مسائل مربوط بـه آنچـه هسـت یـا     منظر رئالیزم انتقادي به معناي امکان
 ـ  شناختی به مسـائل مربـوط بـه آنچـه مـا مـی      مسائل هستی ا مسـائل  تـوانیم بـدانیم ی

  ).Bhaskar,1986,44-48شناختی است(معرفت
                                                

1- Real  
2- Actual  
3- Emprical  
4- Stratification  
5- Emergent  
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شـود، وجـود دارد. در قالـب    پوزیتویسم با تأکید بر اینکه صرفاً آنچه مشاهده می
شناسی فـرو  شناسی را به مسائل معرفتمسائل مربوط به هستی 1»معرفتی مغالطه«نوعی 

الیست که از منظـر  شود.این در حکاهد. یعنی آنچه وجود دارد، ضرورتاً مشاهده میمی
شـناختی از  رئالیستی استعلایی در رئالیزم انتقادي، علم با وجود اینکه به لحاظ معرفـت 

هـایی  جهت موضوع گذراي خود یا بعد گذرا، یک محصول اجتماعی و مبتنی بر نظریه
کنـد، بـه مثابـه    خطاپذیر است، لکن هستی هایی که به عنوان موضوع خود تعریف می

هاي خطاپذیر علمی بوده و ممکن اسـت  ا بعد ناگذرا، مستقل از نظریهموضوع ناگذرا ی
بدون آنکه مشاهده و کشف شوند، وجود داشته باشـند. بـدین معنـی کـه از ویژگـی      
ناگذرایی وجودي برخوردار باشند. اهمیت تفکیک بعد گـذرا و ناگـذرا از آن جهـت    

حصـولات اجتمـاعی   است که مانع شکل گیري نگرشی متصلب و شیئی شده درباره م
هاي واقعـی در جهـان   شود. قوانین و مکانیسمهاي خطاپذیر علمی میعلم، یعنی نظریه

عینی ممکن است بالقوه در بعدي ناگذرا وجود داشته باشند، بـدون آنکـه بـه فعلیـت     
هاي علمی در بعـد گـذرا دلالـت بـر     برسند یا مشاهده شوند. لذا دلیلی بر اینکه نظریه

 ,Bhaskar, 1975, 60-62, Archerداشته باشـند، وجـود نـدارد(   واقعیت مطلق 

1998, xii.(  
نیز به دنبال طرح مفهوم واقعیت ناگذرا، دلالت بر » فراواقعیت«بدین ترتیب، مفهوم 

قلمرو امر واقع که متمایز و بزرگتر از قلمرو امر بالفعل و به همان ترتیب امر تجربـی و  
هاي حاکم بـر  این اساس، قوانین واقعی و مکانیسمپذیر است،خواهد داشت.بر مشاهده

واقعیت عینی از ویژگی فراواقعی بودن و جهان شمولی برخوردار خواهند بود و از این 
هاي تجربی مشاهده شده بصورت بالفعل نخواهند بود.این خـود  رو، قابل تقلیل به نظم

                                                
1- Epistemic Fallacy   
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گانـه  ها و سـطوح سـه  است، بدین معنی که از لایه» مندلایه«دهد که واقعیت نشان می
توانـد عـلاوه بـر    تجربی، بالفعل و واقعی برخوردار است، چنانکه مطالعۀ تجربـی مـی  

هاي بالفعل که ضرورتاً نشان از واقعیت نهـایی ندارنـد، دلالـت بـر     کشف امور و نظم
ترین سطح از واقعیت ناگـذرا  هاي واقعی در نهاییامکان وجود قوانین علّی و مکانیسم

  ).Bhaskar,1998b,41-44, 1975,11-16 (داشته باشد
  

  : نقد انسانگرایی1حقیقت جهان بدون انسان
گفته شد که رئالیزم انتقادي مطابق با اصـول فرانظریـه رئالیسـتی اسـتعلایی، بـر      
واقعیت جهان عینی با وجود دانش نسبی مـا از آن و معیـار داوري عقلانـی در مـورد     

د دارد. چنین دیدگاهی مستلزم طرح استدلالی در هاي علمی با واقعیت تأکیرابطۀ نظریه
مورد چیستی و چگونگی رابطه فلسفه و علم با همدیگر و همچنین با واقعیـت مسـتقل   
جهان بیرونی است. تحلیل و توضیح چنین دیدگاهی بدون روشن شدن مفهوم و مسأله 

ه رابطه واقعیت به لحاظ هستی شناختی و نسبت آن با انسان ممکن نیست. اهمیت مسأل
میان واقعیت و انسان در قالب رئالیزم انتقادي از آن جهت است کـه ایـن رویکـرد در    
ت آن بـراي      مقایسه با سایر رویکردهاي فلسفی مدرن که واقعیـت را از منظـر و اهمیـ

توجـه   2دهند، به واقعیت از جهت بعدي غیـر انسـان محـور   انسان مورد توجه قرار می
به امکان تصور جهانی بدون حضور و شناخت انسانی از  دهد. بدین معنی کهنشان می

-Bhaskar,1975,29اندیشد(آن که همان موضوع ناگذراي دانش انسانی است، می

31, 1986,45-46.(  

                                                
1- World Without Human 
2- Anthropomorfism  
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هـا مفهـوم   در بسـیاري از زمینـه  » واقعیت«مطابق تحلیل رئالیزم انتقادي، اصطلاح 
عنی آنچـه بـراي انسـان پدیـدار     ی» پدیدار«خود را در مقایسه با وجه مقابل خود یعنی 

شود که در مقایسه با گرا در نظر گرفته میکند. یک نظریه زمانی واقعشود، کسب میمی
  هاي معرفتی زیر بپردازد:هاي دیگر به طرح داعیهنظریه

شود، حتی بدون آنکه شناخته شود : بدین معنی که آنچه که شناخته می1عینیت -1
تواند بدون آنکه پدیـدار  داشته باشد، چنانکه یک چیز مینیز ممکن است وجود واقعی 

  شود، وجود داشته باشد.
هاي معرفتی مطرح شده ناظر بر امري فراتـر  :  بدین معنی که داعیه2خطاپذیري -2

  از پدیدارها است و همواره در مواجهه با واقعیت، در معرض خطا قرار دارند.
پدیدارها بودن واقعیـت. دانـش ممکـن     : به معناي فراتر از3فراپدیداري بودن -3

است علاوه بر پدیدارها، معطوف به ساختارهاي زیربنایی باشد که پایدارتر از پدیدارها 
  سازند.بوده، به پدیدارها شکل داده و یا آنها را ممکن می

: دانش در مورد ساختارهاي عمیق یک چیز ممکن است نه 4ضدپدیداري بودن -4
ا بوده و یا نه تنها پدیدارها را تعیین کند، بلکـه ممکـن اسـت در    تنها فراتر از پدیداره

  ).Collier,1999,6-7تضاد با پدیدارها باشد. (
یابـد، واقعیـت   از آنجایی که پدیدار صرفاً براي انسان و در مورد انسان معنا مـی 

شـود. فراپدیـداري و ضـدپدیداري    فراپدیداري در جهانی بدون انسان تصور پذیر می
پـردازي علمـی زمـانی از    شود. نظریـه اقعیت شرط امکان علم در نظر گرفته میبودن و

توجیه برخوردار خواهد بود که امري فراتر از پدیدارهاي ظاهري مـورد پرسـش قـرار    
                                                

1- Objectivity 
2- Fallibility 
3- Transphenomenality  
4- Counterphenomenality  
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هاي پدیداري در نظر تر معلولتر و عمیقگیرد. این امر فراپدیداري به مثابه علت مبنایی
ن علیّ واقعی که از ضرورت طبیعـی و جهانشـمولی   شود و مطابق با آن قوانیگرفته می

برخوردارند، از تـوالی وقـایع پدیـداري و نظـم میـان پدیـدارهاي تجربـی تفکیـک         
  ).Bhaskar,1998a,48-52شوند(می

تلقی رئالیزم انتقادي از واقعیت فراپدیداري یـا ضـدپدیداري سـازگار بـا نـوعی      
ذ هر گونه موضعی در جهت مفروض رئالیزم متافیزیکی است که در قالب آن بدون اتخا

هاي علمی خاص، صرفاً بـه تحلیـل و تبیـین    گرفتن یا حمایت از تفسیر رئالیستی نظریه
شود که بصورت منطقی مقدم بر هر گونـه فعالیـت علمـی اسـت.     شرایطی پرداخته می

شود که جهان پیش از آنکه هرگونه پـژوهش تجربـی   مطابق با چنین استدلالی گفته می
پـذیر  آن صورت بگیرد، باید چگونه باشد تـا هرگونـه فعالیـت علمـی امکـان     دربارة 
).بدین ترتیـب، رئـالیزم فراپدیـداري بـه مثابـۀ رئـالیزمی       Bhaskar,1986,6گردد(

شناختی و به جاي شناختی برخوردار است، نه معرفتمتافیزیکی، صرفاً از وصف هستی
جهت صدق یا کذب باشد، ناظر بـر   هاي علمی ازنمایی نظریهآنکه ناظر بر مسأله واقع

استدلال استعلایی است که بصورت پیشینی در مورد شرایط امکان هرگونـه فعالیـت و   
 Collier,1999,19-20,26-29 See alsoشـود( پردازي علمـی مطـرح مـی   نظریه

Bhaskar,1975,23-27,37-39,.(  
رفت یا صدق نیسـت،  اي دربارة معبنابراین، رئالیزم در تلقی رئالیزم انتقادي، نظریه

اي دربارة وجود یا هستی است، هر چند که داراي مسـتلزمات و پیامـدهاي   بلکه نظریه
معرفت شناختی نیز هست. این تلقی از رئالیزم از آنجایی کـه مطـابق بـا خصوصـیات     

شود، در مقابل رویکردهاي انسانی همچون شهود عقلانی و شناخت تجربی تعریف نمی
محـور بـا تقلیـل    گیرد. رویکردهاي انساني انسان محور قرار میتجربه گرا و عقل گرا
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مسائل هستی به مسائل دانش یا به عبارت دیگر مسائل مربوط به آنچه وجـود دارد بـه   
 1اي معرفتـی مسائل مربوط به آنچه براي انسان قابـل شـناخت اسـت، دچـار مغالطـه     

تی که تا نیمـۀ قـرن بیسـتم    گرایی پوزیتویسگرایی هیومی تا تجربهشوند.سنّت تجربهمی
آلیزم کانتی و پیـروان وي در حـوزة   گرایانه در قالب ایدهکند و سنت عقلادامه پیدا می

فلسفه علم بویژه تامس کهن و پل فایرابند، هر کدام به شیوه خاص خود، مسائل وجود 
. در اي معرفتی شده انـد را به مسائل معرفت تقلیل داده اند و بدین ترتیب دچار مغالطه

شـود  قالب این مغالطه، با مفروض گرفته شدن رئالیزم تجربی بصورت ضمنی تأکید می
هاي بالفعل قابـل تعریـف   که ابژه یا موضوع واقعی تحقیق علمی صرفاً در قالب تجربه

  ).Collier,1999,7-8,76 also Bhaskar,1975,8,19,22-23است(
گرایی کانتی کـه بـا   هیومی و عقلگرایی از منظر رئالیزم انتقادي، گذشته از تجربه

مفروض رئالیزم تجربی به مثابه رئالیزمی انسان محور دچـار مغالطـه معرفتـی و تقلیـل     
و »رئالیزم مفهومی ذهنی«شوند، دو رویکرد دیگر یعنی مسائل وجود به مسائل دانش می

هاي انسـان محـور قـرار گرفتـه و در ورطـۀ      در جمع رئالیست »رئالیزم مفهومی عینی«
شوند. مطـابق بـا دیـدگاه رئـالیزم مفهـومی ذهنـی،       مغالطه معرفت شناختی گرفتار می

هاي واقعی علم به مثابۀ محصول تفکر و ناشی از بازي خود به خود ذهن انسان یـا  ابژه
شوند و از این رو محدود و مقید به تجربه و مشـاهده در  جامعۀ علمی در نظر گرفته می

از رئـالیزم مفهـومی   اي نمونه اي برجسـته  نیچه» دازگراییانچشم«شوند.نظر گرفته نمی
گرایـی  نیز که در قالب عقـل » رئالیزم مفهومی عینی«آید. در مقابل، ذهنی به حساب می

غیرانتقادي افلاطون و دکارت مورد اشاره قرار می گیرد، با وجود تأکیـد بـر اسـتقلال    
محدودساختن حدود عقل و اندیشه  هاي واقعی علم از تجربه و ذهن انسان، به دلیلابژه

                                                
1- Epistemic Fallacy  
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ــه مــی   ــی انســان محوران ــل هســتی، دچــار مغالطــه معرفت ــه دانــش در مقاب  شــودب
)Bhaskar,1986,8-9.(  

هـاي  هاي رئالیزم انسان محور، هستی را به آنچه بـراي قـوا و قابلیـت   انواع گونه
د شناختی انسان همچون تجربه و عقل بصورت بالفعل قابل ظهور و بیان است، محـدو 

کاهند. در شناسی فرو میشناسی را به مسائل معرفتسازند و به تبع آن مسائل هستیمی
مقابل رئالیزم انتقادي با وجود تأکید بر اهمیت همزمان تجربه و عقل در کسب شناخت 
نسبی از واقعیت هستی شناختی جهان، دامنه و گستره هستی را فراتر از حدود دانش در 

گرایـی هیـومی و   یب رئالیزم انتقادي راهی میانـه را بـین تجربـه   گیرد. بدین ترتنظر می
گزیند تا برمبناي آن استدلال کند که واقعیت نه مطابق بـا تلقـی   گرایی کانتی برمیعقل

هیومی محدود به پدیدارهاي قابل مشاهدة تجربی و نظم میان آنها است و نه محدود به 
 کشـند مـود مـرزي قـاطع مـی    ساختارها و مقولات ذهنـی اسـت کـه میـان بـود و ن     

)Bhaskar,1986,26-27 .( 

  
  گیرينتیجه

اندیشه فلسفی علامه طباطبایی در دفاع از واقعیت هستی شـناختی بـا تاکیـد بـر     
بداهت و روشنی حضوري و شهودي آن و همزمان تاکید بر ضرورت تمرکز بـراهین و  

از حقیقـت  استدلالهاي عقلی صحیح در صورتبندي گفتار فلسفی حـول محـور دفـاع    
وجود بنیاد اصلی فلسفه رئالیستی ایشان را شکل می دهد. بر همـین اسـاس، تفکیـک    
ایشان میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباري و تعلق ادراکات حقیقـی بـه واقعیـت    

هـا و  ا ادراکات اعتباري متعلق به جلوههستی شناختی فرازمانی و فرامکانی در مقایسه ب
و مکانمند، نشان از تفکیک ایشان میان موضع رئالیزم هسـتی   جوانب پدیداري زمانمند
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شناختی و نسبیت معرفت شناختی دارد. همچنین تحلیل علامه از قابلیت هـاي عقـل در   
برقراري تمایز میان معرفت حقیقی و اعتباري(پدیداري)، دلالت بـر تاکیـد ایشـان بـر     

بـدین ترتیـب، بـه نظـر     قابلیت هاي داوري کننده عقل در بعد نظـري و عملـی دارد.   
رسد که اندیشه فلسفی علامه تا حدود زیادي با اصول سه گانه تفکـر فلسـفی روي   می

شناختی و عقلانیت داوري کننده باسکار مبنی بر رئالیسم هستی شناختی، نسبیت معرفت
شود، هماهنگی دارد. تمرکز ما در که در مجموع از آن با عنوان رئالیسم انتقادي یاد می

قاله اساسا بر روي تحلیل جوانب مشترك اندیشه فلسفی علامه طباطبایی بـا روي  این م
باسکار از حیث تفکر رئالیستی یک فیلسوف الهی اسلامی و یک فیسلوف منتقد غربی و 

گرایـی  همچنین نشـان دادن ایـن امـر اسـت کـه چگونـه رئالیسـم در مقابـل نسـبی         
یک فیلسـوف منتقـد سـنت فلسـفه      شناختی در فلسفه اسلامی علامه طباطبایی وهستی

  گیرد.    غربی مورد دفاع قرار می
رئالیزم انتقادي از جهت تاکید بر رئالیزم هستی شناختی و در نتیجه نقـد همزمـان    

هستی شناسی مادي گرایانه و ایده آلیستی و در نتیجـه نقـد اومـانیزم یـا انسـانگرایی      
شـود.  علامه طباطبایی نزدیک مـی مضمون در آنها، به مواضع فلسفه اسلامی در اندیشه 

بلکه  واقعیت هستی از منظر رئالیزم انتقادي قابل فروکاست به جهان ماده و ایده نیست،
اي است که با همدیگر در ارتبـاط هسـتند. از ایـن رو،    داراي ابعاد و جوانب چندگانه

ختی، بعـد  شـنا فلسفه علم باید سه بعد از واقعیت را که شامل: بعد ناگذرا یا بعد هستی
شود، بـه همـدیگر مـرتبط    شناختی و بعد فراانتقادي یا هنجاري میگذرا یا بعد معرفت

شـناختی در بعـد   بدین معنی که در کنار اثبات استعلایی وجود واقعیـت هسـتی   سازد.
هاي خطاپذیر و نسبی در گیرد، نظریهناگذرا که از تیررس شناخت بشري فراتر قرار می

هاي واقعیت بطور نسبی شناختی را هم به مثابه آشکار سازندة جلوهبعد گذرا یا معرفت
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و هم به مثابۀ بخشی از واقعیت در نظر گیرد. بعد فرا انتقادي واقعیت نیز به بازاندیشـی  
هـاي متفـاوت دربـارة    شناختی دیـدگاه فرضهاي فلسفی و جامعهانتقادي در مورد پیش

از یک سو به تحلیل » نقد تبیینی«پایه الگوي  پردازد تا برواقعیت و نسبت آن با علم می
و تبیین آن دیدگاه به مثابه یک واقعیت و همزمان نقد آن بـه مثابـه دیـدگاهی احتمـالا     
کاذب در مورد واقعیت، بپردازد.مطابق با چنین نگرش فلسفی یا چهارچوب فرانظـري  

شـناختی در  یدر عرصه فلسفه علم است که رئالیزم استعلایی بر ضرورت رئالیزم هسـت 
بعد ناگذرا، بالفعل بودن نسبیت معرفت شناختی در بعد گذرا و امکان یا بـالقوه بـودن   

کننـده در  گذارد. این عقلانیت داوريکننده در بعد فراانتقادي تأکید میعقلانیت داوري
زمینه علوم طبیعی و اجتماعی با توسل به روش تأملی یا بازاندیشانه در حوزة شـناخت  

اي انتقادي دلالت بـر مسـئولیت اخلاقـی و سیاسـی مـا در شـرایط       ، به شیوهو اخلاق
  گوناگون تاریخی و بسترهاي متفاوت اجتماعی دارد.

به نظر می رسد که ظهور فلسفه هاي انتقادي در دوران معاصر جهان غرب، بـویژه  
تی بـه  رئالیزم انتقادي در اندیشه روي باسکار که با تاکید بر موضع رئالیزم هستی شناخ
پـردازد،  نقد جریانهاي اصلی سنت فلسفه غربی همچـون ایدئالیسـم و ماتریـالیزم مـی    

تواند یکی از نشانگان مهم عمق اندیشه فلسفی علامه طباطبـایی دارد کـه در زمانـه    می
خود با طرح و دفاع از فلسفه رئالیستی گوشه چشمی نیز به نقد جریانهاي اصلی فلسفه 

  اند.    غرب داشته
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